
  

 

  از جوان هیتلری تا فیلسوف معروف :هابرماس                  بررسی کتاب
  زیجفر استوارت

  
 نیرگذارتریتأث از یکی و »فرانکفورت مکتب« یاعضا از بازمانده نیتربرجسته ،یآلمان لسوفیف هابرماس، ورگنی

 یبه تازگ یپژوهشگر آلمان کیاست.  یاخلاقو  ،یارتباط ،یاجتماع مسائل یحوزهدر  معاصر متفکران
قرار داده  یانتقاد یابیارزاثر را مورد  نیا یسیانگل پژوهشگر کی و ،او منتشر کرده یدرباره یجذاب ینامهیزندگ

  است.  
  

  ۲۰۱۶دووم، انتشارات پولیتی،  -ی اشتفان مولر، نوشتههابرماس ینامهیزندگ
  
آلمان را ی های نوشت و علناً بزرگترین فیلسوف زندساله در یک روزنامه مقاله ۲۴، یورگن هابرماس ۱۹۵۳ سال در
)، ۱۹۳۵( کیزیمتاف بر یدرآمدش امارتین هایدگر در کتاب تا او منظور خود را روشن کند. مقصودِ چالش کشیدبه 
که به آن که چگونه ممکن بود و چه بود؟  ،کردجنبش ناسیونال سوسیالیسم اشاره می» عظمت و حقیقت درونیِ«جا 

گفتارها را داده باشد، به ویژه که او درسبازنشر این ی هگونه تفسیر و توضیحی اجازهایدگر بدون بازنگری یا هیچ
  یک غفلت و اشتباه دانسته بود؟ی ه، پیش از شروع جنگ، نتیجرا عضویت خود در حزب نازی

گونتر ،است ۱۹۲۹او که متولد  کننده در رشد فکری و اخلاقی هابرماس بود.ای تعییناین لحظه  گراسِ همراه با 
، در نوجوانی در دفاع از هیتلر نقش داشتند شناس، که همگیجامعه و نیکلاس لومانِ رفدودارِننویس و رالف رمان

مثل بیشتر  ،سالگی ۱۵. هابرماس در اند معروف »هواییدنسل ض«که به  روشنفکران پس از جنگ استنسل از 
تر از آن و بزرگ ودی جنگ اعزام شبه جبههبود که  تر از آنکوچکجوانان هیتلری بود. او  هاز جمل ،معاصران خود

دفاع  دستگاه پشتِ ،پیشروی نیروهای متفقین برای مقابله با ؛ بنابراین،که از هر گونه خدمت نظامی معاف شود بود
هوادار «، بود در خلال جنگ سرگرد ارتش ومحلی،  یمدیر مدرسه ، که. او بعدها پدر خود راقرار گرفت ضدهوایی

  همین ذهنیت را داشته است. یجوان کرد خودش هم درو اذعان ، نامیدمیها نازی» منفعل
کمات نورمبرگ و فیلم ریخت.  ها از درون فروهای کار اجباری نازیاردوگاه یهای مستند دربارهاما با دیدن محا

» هیافتتحققبه طور جمعی  که« اشهموطنان آلمانی ی»هرفتار وحشیان«چه آن را او به آن یزدهواکنش وحشت
  . نامیدمی» کندنخستین شکافی که همچنان سر باز می«اساس آن چیزی را گذاشت که آن را  ،نامیدمی

کند که چرا هابرماس از دستگاه او برای ما روشن می هایدگر هابرماس را به چیزی نگرفت و پاسخی نداد. این سکوتِ
ای از روشنفکران نومارکسیستِ یهودیِ آلمانی پیوست که ما آن زده شد، و به جای آن به شاخهآن فیلسوف دل فکریِ



  

 

کس هورکهایمر و تئودمی »مکتب فرانکفورت«را به عنوان  مطالعات ی هسسؤم«ر آدورنو انوار هدایت وشناسیم. ما
هولوکاست از  های آلمانِ پسدر ویرانه ،مریکاجنگ به آ طولتبعید خود در ایام پس از  ،بودند که »اجتماعی
 چه را هورکهایمرکه آن ، اینخود بر دوش خویش نهاده بودند هاآنای بود که کردند. این وظیفهورزی میفلسفه

  خواند بشکنند.اش برای سکوت بر سر هولوکاست، میتبانییعنی آلمان غربی پس از جنگ، » سونات روحِ «
زندگی  یای را آموخت که بقیهاخلاقی تازهی هو از رئیس خود وظیفدستیار آدورنو شد. ا ۱۹۵۵هابرماس در 

هیتلر امر مطلق جدیدی را بر موجودات انسانی در شرایطی که برخوردار از « :اش را شکل داد. آدورنو نوشتفکری
خود را تکرار  د را سامان دهند که دیگر آشویتسْچنان افکار و اعمال خو که کند: اینتحمیل می آزادی نیستند

ی هسلط تحت ها،بود. انسان با مشکلی مواجهوظیفه  انجام ایناما اولین نسل مکتب فرانکفورت برای » کند.ن
 Verblendungszusammenhangاسم مرکب تهدیدآمیز آلمانی ی هصنعتی، در زیر سایی هداری پیشرفتسرمایه

ما مسحور کالاهای مصرفی  ،که بارت دیگر، تصور بر این بودبه دام افتاده بودند. به ع ،»عیار توهمنظام تمام«یا 
شود، و جلوی استفاده از دموکراسی برای تغییر نظام موجب حماقت ما می »صنعت فرهنگ«بادوام خود هستیم، 

  . کرده استرا فاسد  دموکراسی چون پول د،گیرمیآزار را مردم
انتقادی را  ینظریه من فرض«گفت:  ۱۹۷۹ای در در مصاحبه گیرد. اوانتقادی ایراد میی ههابرماس به نظری

ای دست یافته است که به راستی هیچ راهی برای خروج را که عقلِ ابزاری به چنان سلطه این فرض ، یعنیپذیرمنمی
حاصل هم  ارتباط بامنزوی و بی یهای ذهنی اشخاصتوهمی نیست که در آن، بینش تنها در بارقه عیارِاز نظام تمام

  افرادی چون آدورنو. :فزایداتوانست بیاو می» شود.می
جان « یک گناه حستواند با طبع، او نمی . بهندهابرماس از معدود اعضای مکتب فرانکفورت است که یهودی نیست

ه در ورزی کند، یعنی کاری که آدورنو آگاهانه کرد. در عوض، او بیش از صدها هزار کلمفلسفه »هولوکاستدر برده از 
 سال آور آدورنو. او دریأس یانهگرایهنخبی هو شور به فلسف ر شرشرح آن چیزی نوشت که در حکم پاسخی است پُ

که  ایشود، جامعهمتصور میرا » ارتباطی نامحدودیی هجامع«، که یارتباط کنش یهینظردر شاهکار خود،  ۱۹۸۱
 موردد وشمیمسلم گرفته  آموزند و مفروضاتی را که معمولاًمی بحث از خود و از دیگرانکنندگان در شرکتدر آن 

  دهند. پرسش و تردید قرار می
تند. هابرماس همین تمایلات واری میتارهای فلسفی دیوانهخواند که رشتهبار میبتنیچه کانت را یک تارتنَکَِ مصی

گیرد، و نیز می و سیاسی را در بر ،اجتماعی، اخلاقی، حقوقی یتند نظریهتارتنَکَی را دارد، و با تارهایی که می
 یهای خود بار کند. برای سرسپردگانی چون نویسندهمترصد فرصت است تا اصطلاحات فنی معمارانه را بر نوشته

ش به ااند تا به انسانیت چنان استحکامی ببخشند که مانع بازگشتنامه، این تارها سخت درهم تنیده شدهاین زندگی
  دوران توحش گردد. 



  

 

گر از این منظر بنگریم، نه فقط فلسف بخشی از  در حیات عمومی آلمانی اوی هوقفبلکه مداخلات بی هابرماسی ها
سرایی و بر او نهیب زد؛ نوحه را مورد خطاب قرار دادهایدگر  ۱۹۵۳ سال زمانی که در :ستا او ترفند تارتنَکَیِ

به دانشجویان معترضی  اشساختارهای دموکراتیک آلمان غربی؛ حمله از دست رفتنای اش برهای مارکسیستیکردن
 ؛ و به ویژه نقش او در به اصطلاحشصت یدر اواخر دهه» های چپفاشیست«که به عنوان رودی دوچچون 

گرای آلمانی بیان کردند وقتی بالا گرفت که مورخان راست هشتاد. این مشاجره یدر اواخر دهه »مورخان یمشاجره«
الجزایر گولاک قبل نبوده است. ارنست نولته خاطرنشان کرد که مجمع بدیل بیآمیزِرویداد شرارت یککه هولوکاست 

از در مقابل تهدید بلشویک به نازیسم روی آورد. » منطقاً«آن است که آلمان ی هاز آشویتس تأسیس شد و در نتیج
توانستند از رویارویی ها به کمک آن میدیگری بود که آلمانی یبود: وسیله رویطفرهنظر هابرماس این یک جور 

  باز زنند. آور میهن خود سرصحیح با تاریخ شرم
کتاب را برای خواننده جذاب میاین بحثی ههم تر محترمانهجا در اینکه (م وکه به این ترتیب مولر دو کند، گو آنها 

 کند.در جریان روایت اخلال ایجاد می )بهتری که در مورد آدورنو نوشته است ینامهکند تا در زندگیبرخورد می
 :های استوار بسیارهای مطبوعاتی، اعطای درجات افتخاری دانشگاهی، نوشتهخوانیها، مخالفجوایز، سخنرانی

که باید به  چناناین کتاب  ای بیش نیست وانتقادی وجیزهی هان نظریبرای کتابی در باب یکی از بزرگها ی اینهمه
کی ازکند، خویش کردن، کاری که هابرماس میی هرا چون بت بگزید »ارتباط«پردازد. موضوع خود نمی  پژوا

شکری بود و شکافی در کام دهان داشت، و به رغم چندین عمل جراحی در . او مادرزاد لبوستا ینامهزندگی
از ریشخند دیگران برده او را نسبت به هر شکلی از  تودماغی حرف زده است. رنجی که عمر ناچاری هودکی، همک

که خود نوشته است، چه بسا باعث شده است تا چیزی را تشخیص  چنان ،حساس کرده است و مستثنا شدنطرد و 
ارتباط زبانی که بدون آن وجود فردی ی هواسط«محوری دارد، یعنی ی هدوران کمال خود جنبی هبدهد که در فلسف
  » بود.نیز غیرممکن می
یکی از  سابقْ مارکسیستِ ، این یاغی۲۰۰۵ِ سال جاهایی دور از انتظار تنیده شده است. در تارهای او گاه در

تی آینده را ملاقات کرد. عجب ملاقا ینال یوزف راتزینگر، پاپ بندیکت شانزدهمهمقطاران جوانان هیتلری، کارد
عقیده، از آن رو که هردو سخت کوشیده بودند تا بفهمند چگونه ممکن است جوامعی با همرأی و بود بین دو نفر هم

ی ههابرماس که دغدغی هط دغدغای که نه فقمتحد شوند (اندیشه »خیر«تکثر فرهنگی بدون توسل به مفهوم فراگیر 
 ،در میان جوامع مدرن«، هابرماس نوشت دین ضروری است: اش جان رالز نیز بود). در این موردمریکاییهمتای آ

انسانی اشاره دارد در توانند محتویات اساسی سنن دینی خود را که به فراتر از صرف قلمرو امور یی که میهاآنتنها 
  » ذات انسان باشند.ی هدهندخواهند توانست نجات همچنینند ی سکولار وارد کنحوزه

نه فقط برگزیت بلکه به سبب نارضایتی از  خود در خصوص اروپای فراملی، به تبعِیاهای ؤراب او در این اواخر در ب
خود ولفگانگ  هموطنبایست با دّ اندیشیده است. او در عین حال میاروپا، به جِ یآلمان بر اتحادیه یسلطه
ش در برابر بدترین چیزهایی که جهان به ااز شهرونداننه تنها اروپا  یکرد که اتحادیهتریک این بحث را مطرح میاش



  

 

است که تبدیل شده ماشین رفع کنترل و نظارتی به  نیز خودبلکه ، کندمحافظت نمی گذاردمی انشناچار پیش پای
  دهد. قرار می ایانهداری وحشیرا در معرض سرمایه هاآن

این  تیاتس ید یای با نشریهمصاحبه خیال وضع موجود دانست. او دراما دشوار بتوان هابرماس را مدافع خوش
یک اسپانیایی یا پرتقالی یا «کند: اتحادیه اروپا را تهدید می ی(هژمونیِ) آلمان آیندهی هکشید که سلطبحث را پیش 

های مصوب شورای اروپا از دست داده است باید چه سیاست کاهش هزینهی هیونانی وقتی شغل خود را در نتیج
پذیرد که برای مردم عادی فراملی بودن به معنای از دست رفتن کنترل سیاسی هابرماس می» باشد؟احساسی داشته 
شده، آن جهانی بر کنترل ملی در بازارِ  دوبارهکیدِأتی هدر این مورد هم بحث کرده است که ایدکه او  بوده است، گو آن

تنها راه به دست آوردن دموکراسی در اروپا از «چیست؟ حل او  ند، توهم است. راها و لوپن مدافع آن ژفاراطور که 
  » .گیردقرار می رسدر دستبا هم یان ئاروپاگذر افزایش مشارکت ره

چه خوب، چه بد  مثل او را،؛ گیردهایش به باد انتقاد میش را در نوشتهامخالفان سالگی همچنان ۸۸او در  ،حال
که بشریت را از تکرار  استمتعهد به این که شنفکر محترم در نزد عموم یک رو در بریتانیا تربیت کرد: دشوار بتوان

توانم به ماجرایی من نمی ،بیستم نیز باز دارد. با این وصف یهای سدهها و عذر و بهانهبلکه تجاهل هافاجعهنه فقط 
یکی ، هابرماس شغل خود را به عنوان ۱۹۷۵ سال کند. دررا سست میم وود -مولر آمیزلطفکه تفسیر  اشاره نکنم

کس پلانکای سسهؤمکه  شگفت آن( ایسسهؤم انمدیر از برای پژوهش در باب شرایط زندگی در جهان  )به نام ما
ترک کرد. یکی از دوستان نزدیک هابرماس، راینهارد  کارکنان آن،ای تلخ با علمی و تکنولوژیکی، به دنبال مشاجره

اسِ سوار بر اسبِ مراد  ر یک مأمور استتبخ«حالتی از با  جریان این مشاجرهدر که  کرداو را متهم  ، منتقدباومگارتِ
ها بعد، وقتی هابرماس و باومگارت در سکوی . سالاستکرده از خود دفاع » نسبت به افراد پست و زیردست خود

 یهریک به سوراخ خود خزید و به کوپه ،پرسی معمولیبعد از سلام و احوال ،دیگر برخوردندایستگاه قطار به یک
لی ئااید های گفتاریِای درک موقعیتهای عنُق و کینهیعنی به سکوت غیرارتباطی خود. شاید برای آدم ،خود پناه برد

  .ستوده است دشوار باشد ها راآن ها دم زده وسال از آن ۶۰که هابرماس در این دنیا به مدت 
  

  برگردان: افسانه دادگر
_________________________________  

  ی او است:چه خواندید برگردانِ این نوشتهانگلیسی است. آننگار و پژوهشگر استوارت جفریز روزنامه
Stuart Jeffries, ‘Habermas by Stefan Muller-Doohm review – from Hitler Youth to famed 
philosopher,’ Guardian, 15 February 2017. 
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